
  محمدرضا رشيدی

  تصويرگر: زينب شُبَّر

سلام. من حسنا هستم. من پايه ي سوّم هستم. امروز، 
در مـدرسه يك خـبر خـوش حـال كننده و يـك خبر 

ناراحت كننده شنيدم. 
خبر خوش اين بود كه قرار است در قسمتی از حياط 
مدرسه، يك آزمايشگاه درست كنند. ما مي توانيم از اين 
به بعد، آزمايش های كتاب علوم را آنجا انجام بدهيم. 
مثلًا در آزمايش مربوط به درست كردن باران )علوم 
پايه ي سوّم درس پنجم صفحه ي 36( نياز است با آتش 
چراغ الکلی، آب را به جوش بياوريم. بعد از شنيدن اين 
خبر، همه ي بچّه ها از خوش حالی دست  زدند و با صدای 

بلند گفتند: »آخ جون!«
امّا خبری كه بعد از آن شنيديم، خيلی ناراحتمان كرد. 
آزمايشگاه قرار است درست در جايی ساخته شود كه 
درخت نيمه ي شعبان آنجاست. براي ساختن آزمايشگاه، 
بايد درخت نيمه ي شعبان را قطع كنيم. حتماً از خودتان 
می پرسيد كه درخت نيمه   ي شعبان ديگر چه جور درختی 

است؟

درخت نيمه ي شعبان يك درخت بزرگ و قديمی 
در  دارد.  قرار  مدرسه  حياط  گوشه ي  در  كه  است 
جشن تولدّ امام زمـان)عج( هـمه ي ريسـه های حياط 
مدرسه از يك طرف به آن بسته می شود. بچّه ها هم 
كلّی كاغذرنگی و آگهي به آن می چسبانند. به خاطر 

همين، به درخت نيمه ي شعبان معروف شده است.
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دانش آموز عزیز، سعی کرده ایم در قسمت های 

مختلف این مطلب ، مفاهیم کتب درسی برای شما 

قابل استفاده شود. خوب است در زمان خواندن این 

قصّه، صفحه های کتاب درسی که به آن اشاره شده 

را ببیني.



گذشته با چه شوروشوقی صفحه ي 91 كتاب هديه    های 
آسمان پايه ی دوّم )درس 19 جشن بزرگ صفحه ي 
88( را با بچّه ها پركرديم. بعد، طبق برنامه ای كه نوشته 
  بوديم، يك جشن بزرگ در مدرسه برپا كرديم. ولی 

امسال ...
بچّه ها  بلند می  شود و همه ي  صدای زنگ مدرسه 
درحالی كه هنوز راه حلّ مشخصی برای مشکل پيش آمده 

پيدا نکرده اند، به سمت خانه  هايشان می روند.
به خانه می    رسم. به مامان و حسن سلام می كنم و 
با  پيشم می آيد و  می روم گوشه اي می نشينم. حسن 
لبخند ريزي می گويد: »آبجی خانم، چی شده است؟ باز 

دوباره با كدام دوستت قهركرده اي؟«

بچّه   ها درباره ي اين موضوع با هم اختلاف نظر دارند. 
از درخت  مهم تر  آزمايشگاه  بعضی ها می گويند كه 
است. بعضی ها هم می  گويند نبايد درخت نيمه ي شعبان 
كه سنشّ از سن مدير مدرسه هم بيشتر است، براي 
ساختن آزمايشگاه قطع شود. گروهی ديگر با استفاده 
از درس 19 كتـاب مطالـعات اجتمـاعی )پايه ي سوّم 
صفحـه ي 60( نقشه ي مـدرسه را كشيده اند و دنبال 
مکان ديـگری برای آزمـايشگاه هستند. خلاصه، هر 

گروه مشغول راضی  كردن گروه ديگر است.

با خودم فکرمی كنم كه اگر می خواستم آمار تعداد 
گروه های مخالف و موافق را دربياورم، می توانستم از 
فصل 7 كتاب رياضی، درس آمار و احتمال )پايه ي 
سـوّم صفـحه ي 115( كمك بگيرم. يادش به خير، سال 
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می گويم: »حسن جان خيلی ناراحتم سربه سرم نگذار.«
حسن كمی خودش را جمع وجور می كند و می گويد: 

»شوخی كردم. حالا بگو چه اتفّاقی افتاده است؟«

پيش مامان كه مشغول پهن  كردن سفره ي ناهار است، 
می روم. مي خواهم هم در آوردن غذا به او كمك  كنم و 
هم مشکل پيش  آمده را با او مطرح كنم. مامان می گويد: 

»دخترم، در مدرسه مشکلی پيش آمده است؟«
من درحالی كه در يك دستم پارچ آب و در دست 
ديگرم سه ليوان را از دسته هايشان گرفته ام، ماجرا را 
برايش تعريف می كنم. مامان می  گويد: »حق با شماست. 
واقعـا هم ناراحتی دارد. من آن درخـت را ديـده ام. 

حيف است اگر قطع بشود!«

حسن كه حـالا از كلّ مـاجرا باخـبر شـده  اسـت، 
می گويد: »من يك راه خوب سراغ دارم.«

پارچ و ليوان ها را روی سفره می گذارم و پيش حسن 
می روم. می گويم: »خب داداش گلم، بگو ببينم راه حل 
خوبت چيست؟« حسن باز هم از آن لبخندهای ريزش 
می زند و می گويد: »اوّل بايد قول بدهی كه امروز در 
مـرتبّ  كـردن اتاقـم كمکـم كنی تا مـن هم راه   حل را 

بگويم.«
اوّل كـمی اخـم می كـنم. بعد، می خـندم و می گويم: 

»باشه داداشی، كمکت می كنم. زودتر راه حلّ را بگو.«
و  درمی آورد  را  فارسی  كتاب  كيفش  از  حسن 
می گويد: »راه حلّ شما داخل اين كتاب است. امروز، 
سر كلاس با خانم  معلّم شعر درخت كاری )فارسی 
پايـه ي دوّم شـعر درخـت كاری صـفحه ي 110( را 
خوانديم و حفظ كرديم. اگر شما هم زنگ تفريح در 

ً

ّ
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حياط مدرسه جمع  شويد و به همراه بچّه  های كلاس 
دوّم اين شعر را بخوانيد، حتماً مدير مدرسه اجازه ي 

قطع  كردن درخت را نخواهد داد.«
با خودم می گويم: »فکر بدی نيست. به هرحال از اينکه 

هيچ كاری نکنيم، بهتر است.«

زنگ  تفريح اوّل به صدا درآمد. با بچّه های كلاس دوّم 
و سوّم گفت وگو كردم. بعضی از بچّه ها قبول نکردند، 
ولی با خيلی ها كه مثل من عاشق درخت نيمه ي شعبان 
هستند، در كنار درخت نيمه ي شعبان جمع شده ايم. با 

اشاره ي من، همه با هم شروع می  كنيم به خواندن شعر 
درخت كاری.

بعد از چند لحظه، مدير، ناظم و معلّم ها پشت شيشه ي 
دفتر جمع می شوند و به ما نگاه  می كنند. شعرمان كه تمام 
می شود، مدير به همراه ناظم و معلّمان به حياط می     آيند. 
مدير  وقتی  ما جمع می شوند.  دور  هم  بچّه ها  بقيهّ ي 
شروع  می كند به دست زدن، همه ما را تشويق   می كنند. 
و  بالامی برد  سکوت  نشانه ي  به  را  دستش  مدير 
همه ساكت می شويم. بعد، می گويد: »بچّه های عزيز 
شما  اينکه  از  بعد  ديروز  دارم.  برايتان  خوشی  خبر 
به خانه   هايتان رفتيد، ما يکی از متخصّصان معماری 
مدارس را دعوت  كرديم تا به مدرسه بيايند و نظرشان 
را بگويند. ايشان هم كلّی فکركردند و آخر سر نقشه ي 
آزمايشگاه را طوری طّراحی كردند كه درخت نيمه ي 
شعبان قطع نشود. درخت نيمه ي شعبان وسط آزمايشگاه 

قرارمی گيرد و از سقف آزمايشگاه هم عبور می   كند.«
و  می شويم  خوش حال  خبر،  اين  شنيدن  با  همه 
خودم  با  زدن.  دست  به  می كنيم  شروع  بی اختيار 
می گويم: »امسال، جشن ميلاد امام زمان)عج( در كنار 

درخت نيمه ي شعبان چه جشن باشکوهی می  شود!«
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